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ریزش مرگ بار یک کلیسا

ایرنا| درپی ریزش کف چوبی طبقه دوم کلیسایی کاتولیک 
کـــان، شــمــال مــانــیــا در فــیــلــیــپــیــن، یــک زن  در ولایــــت بـــولا
هشتادساله پس از انتقال به بیمارستان جانش را از دست 
داد و بیش از پنجاه نفر دیگر نیز زخمی شدند. در زمان وقوع 
این حادثه تعداد زیادی از افراد در کلیسا حضور داشته اند.

تصادف از نوع تگزاسی

ایسنا| مقامات ایالتی آمریکا اعلام کردند در حادثه برخورد 

یک خودرو به ساختمان اورژانس یک مرکز درمانی در شهر 
»آستین« تگزاس، یک نفر کشته شده است و دست کم پنج 
نفر دیگر زخمی شده اند. گفته می شود راننده خودرو فردی 
است که جانش را در حادثه از دست داده است. چندین نفر 
دیگر نیز در این مرکز درمانی بستری بوده اند که آن ها نیز 
به بیمارستانی دیگر منتقل شدند. پلیس اعلام کرده است 

که به نظر نمی رسد این حادثه عمدی بوده باشد.

انگلیس، پایتخت اسیدپاشی جهان

صداوسیما| شمار حوادث ناشی از اسیدپاشی در انگلیس رو 

به افزایش است و در یک سال گذشته، بیش از هفتصدبار 
اســیــدپــاشــی روی داده اســـت. در ســال۲۰۲۲ اســیــدپــاشــی 
در انگلیس با ۷۱۰مورد، بیشترین حادثه از این نوع در جهان 
ــرد  ــه ۳۳۹زن و ۳۱۷مـ ــ ــوادث، ب ــن حــ ــی ای ــت و درپـ بـــوده اس
ــت و در بــقــیــه مـــوارد،  ــده اس در انــگــلــیــس بــا اســیــد حمله ش
گفته می شود بیشتر  جنسیت قربانیان ثبت نشده است. 
حملات با اسیدپاشی برای »از ریخت انداختن« قربانیان 

انجام می شود.

۵شنبه
 ۱۴۰۲ بهمــن   ۲۶
۵ شــعبان  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۵۷
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هم‌دستی برق و ارتفاع، جان کارگری را گرفت

صدای دل‌خراش فریاد کارگر در 
میان زمین و آسمان، دیگر افراد خبر

حاضر در پروژه ساختمانی را شوکه 
کرد. کارگرانی که از صبح زود سر پروژه حاضر شده 
بودند، پس از خارج‌شدن از شوک درحالی به‌سمت 
مبدأ صدا دویدند که پیکر نحیف یکی از همکارانشان 
از بــالای ساختمان روی زمین افتاده بود و هیچ 

حرکتی نداشت.
گــزارش حادثه در محدوده غرب مشهد، ابتدا  با 
انــــس خــودشــان را بــه محل  تکنیسین‌های اورژ

رســانــدنــد و در همین حین مــأمــوران انتظامی 
برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند. 
کارشناسان اورژانس در معاینات اولیه مرگ کارگر 

سی‌ساله را اعلام کردند.
مـــأمـــوران بــــرای مــشــخــص‌شــدن عــلــت حــادثــه، 
که  کردند و مشخص شد  بررسی‌هایشان را آغــاز 
این فرد درحال کار بوده که به‌علتی نامعلوم دچار 
برق‌گرفتگی شده و درپی آن از بالای ساختمان به 
پایین سقوط کرده است. دراین‌زمینه پرونده قضایی 

تشکیل و جسد متوفی به سردخانه منتقل شد.

از رضاشهر تا نوده و بلال به‌دنبال موادفروشان

پلیس مشهد در روزهای گذشته 
در پیگیری پیام‌های شهروندان خبر

مبنی بر خرید و فروش موادمخدر در 
ســه منطقه مــشــهــد، وارد عــمــل شــد و دکـــان ایــن 
موادفروشان را تخته کــرد. اولین گــزارش مربوط به 
بخشی از منطقه رضاشهر بود که مأموران کلانتری 
شهرک فراجا با شناسایی یک متهم که سوار پراید 
خرده‌فروشی مواد می‌کرد، او را دستگیر کردند و از او 
241بسته موادمخدر شامل یک‌کیلوو‌20گرم حشیش 
کشف کردند. دراین‌باره مأموران کلانتری معراج نیز با 

بــرخــی کــارهــای اطــاعــاتــی ضــمــن دســتــگــیــری یک 
خرده‌فروش در محله نوده، ‌140بسته هروئین آماده 
فــروش کشف کــردنــد. در ادامـــه، مــأمــوران کلانتری 
خواجه‌ربیع مشهد با دریافت گزارشی مبنی بر توزیع 
موادمخدر از سوی یک زن جوان در خانه‌اش، پس 
از تحقیقات لازم وارد خیابان بلال شدند و ضمن رعایت 
موازین شرعی به این خانه وارد شدند و توانستند 
متهم را پیش از معدوم‌سازی موادمخدر آماده فروش 
دستگیر کنند. در بازرسی از مخفیگاه متهم ‌167بسته 

ک کشف شد. ک، حشیش و شیره تریا تریا

 
جهان 
حوادث

محمدجواد ابوعطا

  زن وارد مغــازه شــد و 

خــودش را معرفــی کــرد. گزارش
فروشــنده از صبح منتظر 
کیفیــت  تــا  د  بــو و  ا
ه  شــند و لبتــه فر ا  . ا ببینــد ر یــش  ها لا کا
باتوجه‌بــه قیمتــی کــه زن در فضای‌مجــازی 
اعــام کــرده و از قیمــت بــازار بســیار کمتــر 
گهی‌دهنــده  ز آ بــود، وسوســه شــد تــا ا
ن  . ز د ر و یــش بیــا ا ن بر ا عفــر هــد ز ا بخو
بلافاصلــه بســاطش را بــاز کــرد و ده‌هــا بســته 
زعفــران یک‌گرمــی روی پیشــخوان مغــازه 
چیــد، بعــد هــم بــا تعریــف از کالاهایــش 
مدعــی شــد کــه خــودش شــخصا زعفران‌هــا 
را از مزرعــه‌دار می‌خــرد و بــدون واســطه 

بســته‌بندی می‌کند و می‌فروشــد.
خریدار خودش تاجر زعفران بود و گوشش 
از ایــن تعریف‌هــا پــر. او بــا نیم‌نگاهــی بــه 
بسته‌های زعفران و بازکردن یکی‌دو بسته 
فهمید که کاســه‌ای زیر نیم‌کاســه زن اســت. 
وقتــی موضــوع تقلبی‌بــودن زعفران‌هــا بــه 
میــان آمــد، زن شــروع بــه دادوفریــاد کــرد و 
گرفتــن  مــرد را زعفران‌نشــناس خوانــد. بالا
این دعوا، موجب شــد تا موضوع به پلیس 
مشــهد اعــام شــود و مأمــوران کلانتــری 
شــهید فیاض‌بخــش بــرای بررســی موضــوع 
گاهانه مأموران،  وارد عمل شوند. با ورود آ
آن‌هــا خیلــی زود ردپــای یــک بانــد فــروش 
زعفــران تقلبــی را کشــف کردنــد و توانســتند 

آن را منهــدم کننــد.
بــا اعــام فــروش زعفــران تقلبــی احتمالــی در 
مشــهد و از آنجــا کــه پلیــس تلاشــی گســترده‌ 

بــرای شناســایی افــرادی کــرده بــود کــه با این 
شــگرد در مشــهد کلاهبــرداری می‌کننــد، 
دستورات ویژه‌ای از سوی سرهنگ احمد 
نگهبــان، رئیــس پلیــس مشــهد، صــادر شــد 
و مأمــوران کلانتــری شــهید فیاض‌بخــش 
بــرای پیگیــری ماجــرا راهــی مغــازه‌ای در 

خیابــان امام‌خمینــی)ره( شــدند.

 zدستگیری یک متقلب

بــا حضــور مأمــوران در محــل مشــخص شــد 
کــه زن در یکــی از ســایت‌های واســطه‌گر، 
وش زعفــران منتشــر کــرده و  گهــی فــر آ
م  عــا ا ســبی کــه  جه‌بــه قیمــت منا تو با
کــرده اســت، مــرد نیــز درخواســت بزرگــی را 
ثبــت کــرده اســت. پــس از آن زن بــا چهــل 
بســته پنجاه‌‌گرمــی زعفــران درحالــی وارد 
مغــازه شــده کــه خریــدار بلافاصلــه متوجــه 

تقلبی‌بــودن آن‌هــا شــده اســت.
بررســی‌های کارشناســی نیــز نشــان داد 
کــه خریــدار درســت گفتــه و زن بــا انبوهــی 
یــن مغــازه شــده  زعفــران تقلبــی وارد ا
کــه بعــد مشــخص  اســت. بلافاصلــه زن 
ســتگیر  ، د ســت له ا پنج‌ســا شــد چهل‌و
شــد. بــا انتقــال متهــم بــه کلانتــری پــس از 
هماهنگی‌هــای لازم بازجویــی از او بــرای 
شناســایی دیگــر مهره‌هــای حاضــر در ایــن 

پرونــده آغــاز شــد.

 zمعرفی یک کلاهبردار دیگر

زن کــه می‌خواســت خــودش را بی‌خبــر از 
تقلبی‌بــودن زعفران‌هــا نشــان دهــد، مدعــی 
شــد کــه آن‌هــا را از زن دیگــری خریــده اســت 
و خــودش نیــز به‌نوعــی قربانــی ایــن پرونــده 

است. با اظهارات زن و معرفی متهم بعدی، 
موضــوع بــه مقــام قضایــی اطــاع داده شــد و 
هماهنگــی بــرای دســتگیری نفــر بعــدی نیــز 

آغاز شــد.
تخصصــی  ی  ی‌هــا پیگیر ر  د ن  ا ر مــو مأ
توانســتند مخفیــگاه متهــم را در بولــوار 
معلــم شناســایی و در اقدامــی ضربتــی ایــن 
فــرد را دســتگیر کننــد. بــا انتقــال متهــم بــه مقر 
انتظامــی و بازجویــی از ایــن فــرد، او تقصیرهــا 
را بــه گــردن ســه هم‌دســت دیگــرش انداخــت 

و آن افــراد را لــو داد.

 zانهدام باند پنج‌نفره

بـا اطلاعـات مهمـی کـه ایـن زن در اختیـار 
پلیـس گذاشـته بـود، چنـد عملیـات ویـژه 
در دسـتورکار افسـران تجسـس کلانتـری 
شـهید فیاض‌بخـش قـرار گرفـت و آن‌هـا 
 توانسـتند سـه متهـم دیگـر پرونـده را نیـز 

دسـتگیر کنند.
درحالـی همـه اعضـای ایـن بانـد متقلـب 
دسـتگیر شـدند کـه از ایـن افـراد دویسـت 
بسته ده‌گرمی زعفران تقلبی دیگر که آماده 
فـروش بـود نیـز کشـف شـد. به‌گفتـه فرمانده 

انتظامی کلان‌شـهر مشـهد، متهمان پس از 
تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل 

قانونی روانه دادسـرا شـدند.
سـرهنگ نگهبـان از شـهروندان خواسـت 
حتمـا زعفـران و دیگرکالاهـای گران‌قیمـت 
کز معتبر تهیه کنند و به‌هیچ‌عنوان  را از مرا
گهی‌هـای فـروش کالاهـای خـاص در  بـه آ
سـب  ی منا بـا قیمت‌هـا ی  ز ی‌مجـا فضا
گهی‌هـا گذشـته  توجـه نکننـد، زیـرا ایـن آ
از فـروش کالاهـای تقلبـی می‌توانـد تلـه‌ای 
برای خالی‌کردن حسـاب‌های آن‌ها باشـد.

5 متهم که زعفران تقلبی می فروختند، با هوشیاری یک شهروند دستگیر شدند

زعفرانِ زعفران فروشان متقلب رنگ نداشت!
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برخورد نیمه‌شبی با تیر چراغ‌ برق
اینکه چه می‌شود یک راننده تیر چراغ‌برق وسط بزرگراه را 
نمی‌بیند یا نمی‌تواند فاصله خودرو با جدول‌های حاشیه‌ بزرگراه 
امام‌علی)ع( را بسنجد، موضوعی نیست که ما بتوانیم درباره‌اش 
قضاوت کنیم. پلیس بارها و بارها علت عمده این‌گونه تصادفات در 
نیمه‌شب و بزرگراه‌ها به‌ویژه در مسیر برگشت از تفرجگاه‌ها را توضیح 
داده است. بامداد دیروز با اعلام یک مورد محبوس‌شدن راننده درون 
خودرو، نجاتگران ایستگاه7 آتش‌نشانی به بزرگراه امام‌علی)ع( 
رفتند. بررسی‌ها نشان داد یک خودرو206 با ستون چراغ‌برق کنار 
بزرگراه برخورد کرده است. نجاتگران در اقدامی پیچیده توانستند 
اورژانس تحویل دهند. به  بیرون بکشند و  را  فرد مصدوم 
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تلفن

  نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا  دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

 مروری بر حوادث قدیمی شهر
که غبار فراموشی بر آن‌ها نشسته است

وقایع اتفاقیه و نخستین 
قتل فامیلی در مشهد

« در  قیـه تفا یـع ا مـه »وقا نا دتمند| روز همـا سـعا
۳جمـادی‌الاول۱۲۶۷ خبـری از چنـد دزد ناشـی منتشـر 
کـرده اسـت کـه از اقبـال بدشـان، پس از دزدی بـا گزمه‌ها 
برخـورد می‌کننـد و به‌ناچـار امـوال مسـروقه را می‌گذارند 
و فـرار را بـر قـرار ترجیـح می‌دهنـد. همیـن موضوع سـبب 
می‌شـود تـا بـه سـفارش حکومت این موضـوع در بوق‌وکرنا 
پخش شود و دلیلی باشد بر وجود امنیت در مشهد و اینکه 
مثلا حکومـت کار خـودش را خیلی خوب انجام داده اسـت: 
»در روزنامـه ارض اقـدس نوشـته‌اند کـه از اهتمـام نـواب 
حسام‌السـلطنه، شـهر مزبـور امنیـت تمـام دارد و کسـانی 
در سـال‌های گذشـته از خـوف اعتشـاش یـا از بی‌چیـزی 
از شـهر مشـهد بیـرن رفتـه بودنـد، از اسـتماع و مشـاهده 
امنیـت آنجـا از کربلای معلـی یـا ولایـات دیگـر بـا کوچ 
مراجعـت کـرده، روزبـه‌روز وارد شـهر مشـهد می‌شـوند. 
دزدی و بی‌حسـابی بسـیار کـم اسـت و اگـر به‌نـدرت 
اتفـاق بیفتنـد، مـال دزدیده‌شـده بـه صاحبـش می‌رسـد 
و دزد موردسیاسـت می‌گـردد. در ایـن روزهـا هفـت نفـر 
دزد شـب بـه خانـه‌ای رفتـه مخلفـات خانـه را بـه دوش 
گرفتـه، می‌بردنـد. گزمه‌هـای شـب بـه آن‌هـا برخـورده، 
خواسـته بودنـد آن‌هـا را بگیرنـد، کلا مال‌هـا را ریختـه، 
فـرار کـرده و گریختـه بودنـد. صبـح صاحـب مال‌هـا پیـدا 

شـده و اموالشـان تسـلیم خودشـان گردید.«
همین جریده در ۲۳شـوال۱۲۶۷ نیز خبری از یک دعوای 
زن و شـوهری منتشـر می‌کنـد کـه در نهایـت ختم‌به‌خیـر 
می‌شـود. ایـن نخسـتین خبـر در جرایـد مشـهد اسـت که به 
یـک دعـوای زناشـویی پرداختـه اسـت: »در شـهر مشـهد 
شـخصی با زن خود دعوا کرده بوده اسـت. در ماه گذشـته 
رمضان‌المبـارک زن قهـر کـرده و از خانه بیرون رفته اسـت. 
طفلـی کوچـک داشـته‌اند، مـادرش چنان تصور کرده اسـت 
کـه در نـزد پـدرش در خانـه مانـده اسـت و پـدرش چنـان 
دانسـته کـه همـراه مـادرش بیـرون رفته اسـت. بعـد از یک 
شـبانه‌روز کـه زن بـه خانـه آمـده و بـا شـوهر صلـح کرده 
بـه فکـر طفـل افتاده‌انـد. معلـوم شـده اسـت کـه در نـزد 
هیچ‌کـدام نبـوده. بـه جسـت‌وجو کـه برآمده‌انـد، او را 

در میـان چـاه آب زنـده و سـالم یافته‌انـد.«
خبـر اولیـن قتـل فامیلـی در مشـهد را هـم ایـن جریـده 
در 11محـرم1268 منتشـر کـرده اسـت: »هـم در روزنامـه 
خراسـان نوشـته بودند که در شـهر مشـهد مقدس، جوانی 
با شـخص بقالی صحبت و شـوخی داشـته و به رسـم جوانان 
مزاح می‌نموده است. روزی می‌رود در پیش دکان آن بقال 
می‌نشـیند و باز بنای مضحکه و شـوخی گذاشـته اسـت. در 
ایـن بیـن عمـوی آن جـوان به در دکان بقال مزبور رسـیده، 
بقال خواسـته بود که قدری چشـم آن جوان را بترسـاند، 
بـه عمویـش گفتـه اسـت کـه ایـن بـرادرزاده تـو نمی‌گذارد 
کـه مـن کسـب بکنـم و بـه کار خـود برسـم، از بس کـه اینجا 
می‌آیـد و حـرف می‌زنـد و شـوخی می‌کنـد. آن شـخص بـه 
بـرادرزاده‌اش متغیـر شـده و می‌گویـد بـرو در اینجا نمان. 
جـوان می‌گویـد حـالا قدری کار دارم، خواهم رفت. عمویش 
با تغیر سـنگ وزنه از دکان بقالی را برداشـته به آن جوان 
انداختـه. دسـت اجـل سـنگ را گرفتـه و بر سـر جـوان فرود 
آورده، به‌محـض خـوردن سـنگ، سـر آن جـوان شـکافته و 
خـون مفرطـی آمده، جان به جان‌آفرین تسـلیم کرد. عموی 
آن جـوان از شـدت خجالـت بـه خانه خـود آمده طنابی به 
حلـق خـود انداختـه، خواسـته بـود خـود را خفـه نماید که 
روی دیـدن بـرادرم را نـدارم و می‌دانـم کـه او مـرا قصاص 
نخواهـد کـرد. مـن خـود را می‌کشـم. بـرادرش کـه پـدر آن 
جـوان بـوده، خبـردار گردیـده و آمـده بـا زن‌هـای خانه 
بـر سـر او ریختـه و بـا او درآویختـه و نگذاشـته‌اند کـه 
خـود را هلاک نمایـد و او را از قصـاص عفـو داشـته، نعش 

آن جـوان را بـرده و بـه خاک سـپرده‌اند.«

 
به روایت 

تاریخ

 در این ستون اخبار مربوط به حوادث گذشته
در مطبوعات قدیم را با هم مرور خواهیم کرد.


